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تاك

تقویت مهارت های فکری کودک
 با استفاده از رسانه ها و گفت وگو

تأثیر  � پدرومادرها همواره نگرانی هایــی درباره 
رســانه هایی مثل فیلم و انیمیشــن بر کودک خود 
دارند و از آنجایی کــه اغلب پژوهش های علمی 
اولیه بر تأثیر منفی رســانه بر کودک تأکید کرده اند، 
این ادبیات با واسطه گری روان شناسان و محققان، 
به گفتمان غالب درباره نقش رسانه بر کودک تبدیل 
شده است. اما پژوهش های اخیر درباره رابطه بین 
کودک و رسانه، نتایجی متفاوت تر و متعادل تر را در 
این زمینه نشان می دهند. براساس این پژوهش ها، 
آنچــه در ایــن میان مهم تــر اســت، ویژگی های 
تاریخــی، فرهنگــی و همچنیــن طرح واره هــای 
ذهنی کودک اســت که بــر دریافت او از رســانه 
تأثیــر می گذارد و تأثیر رســانه بر کــودک را منوط 

به دریافت کودک می کند. 
با توجه به این پژوهش ها، تأثیر رسانه بر کودک 
قطعی مشخص نیست و آنچه می توانیم به جرئت 
بگوییم این اســت که انیمیشــن ها و فیلم ها اگر با 
شــناخت های قبلی کودک در تضاد باشــند، هرگز 
از سوی کودک مطابق با معنای مدنظر سازندگان 
درک نمی شــود و کودک آنها را به گونه ای تفســیر 
می کند تا با شــناخت های پیشــین او در یک راستا 
قرار گیرند. این بدین معناست که فیلم و انیمیشن 
نمی توانند شناخت های پیشین کودک را به تنهایی 
تحت تأثیر قرار دهند و باعث رشــد (یا حتی تأثیر 
منفــی) در کودک شــوند؛ مگر اینکــه از قبل آن 
معانــی و باورهای مرتبط در ذهن کودک شــکل 

گرفته باشند. 
اما چگونــه می توان از رســانه ها برای تقویت 
مهارت های فکری کودک استفاده کرد؟ با توجه به 
نقش واسطه در یادگیری و رشد کودک، اطرافیان او 
مانند والدین و مربی اش، به مثابه واسطه هایی برای 
شناخت جهان قدرت بیشتری برای تأثیر بر کودک، 
نســبت به رســانه دارند. آنها با میانجیگری فعال 
می توانند از رســانه ها برای تقویــت مهارت های 
فکری و هیجانی کودک استفاده کنند؛ میانجیگری 
فعالی کــه در نتیجــه گفت وگو با کــودک اتفاق 
می افتــد. با توجــه به اهمیت گفت وگو در رشــد 
فکری کــودک، باید گفت وگو و بحــث با کودک را 
به آیینی بعد از تماشــای فیلــم تبدیل کنیم. یا اگر 
نتوانســتیم، حداقل برخی زمان ها بعد از تماشای 
فیلم، این آیین را اجرا کنیم؛ گفت وگو درباره داستان 
فیلم، قضاوت درباره شخصیت های داستان، کشف 
پیش فرض های فیلم، کشف کلیشه های موجود در 
داستان فیلم، چرایی اتفاقات و چگونگی آنها و... . 
این گفت وگو به معنــای برگزاری کلاس درس 
بــرای کودک نیســت؛ در واقع شــما باید خودتان 
را بــا کودک در یک رده قرار دهیــد و بعد مثل دو 
فیلســوف بحث کنید. نباید به فکر مغلوب کردن 
کودک باشــید؛ بیشــتر تلاش کنید پرسش کنید تا 
اینکه تفاســیر خــود را بگویید. نتیجــه ای که به 
آن می رســید هم چندان مهم نیســت؛ مهم این 
عمــل گفت وگو اســت کــه مهارت هــای تفکر و 
اســتدلال هر دوی شــما را تقویت می کند. در این 
صورت اســت که فیلم دیدن باعث رشد شناختی 
و مهارت هــای تفکر در کودک و حتی خود شــما 

خواهد شد. 
*دکترای علوم ارتباطات
 و محقق حوزه کودک و رسانه

یادداشت

معلم تمام وقت
 یک طرح اورژانسی دیگر!

معلــم تمام وقت که در همیــن ابتدا باید گفت  �
اصطلاح بی مسمایی است، جدیدترین عنوانی است 
که مســئولان آموزش وپرورش برای رفع قسمتی از 
کمبود معلمان در این سیستم بنا نهادند! این عنوان 
ابتکاری، رویه ای جدید برای بازی با معلمی است که 
همچنان از دغدغه معیشتی رنج می برد و فرادستان 
این نهاد، به جای برنامه ریزی برای رفع این دغدغه، 
او را ســرگرم عناوین متعددی می کنند که خارج از 
عرف جامعه جهانی اســت! معلمان در کشــور ما 
به علت اینکه دارای جامعه آماری بالایی هســتند، 
همیشــه در معرض این مدل رفتارها و خلاقیت ها 
قرار می گیرند! آنچه می تــوان از این روش خلاقانه 
دریافت کرد، این است که باز هم رویه صرفه جویی 
در اولویت توجه قرار گرفته اســت! خوب می دانیم 
که بازنشســتگی هزاران معلــم و به تبع آن کمبود 
شدید ناشــی از آن، اولین مؤلفه قابل توجهی است 
که فرادستان را به ســمت این طرح هدایت کرد تا 
به این وسیله مشکل را تا حدی رفع کنند! این شبهه 
همچنان باقی اســت که این وضعیت می تواند به 
عنوان ساعت موظفی معلم در هفته اعمال شود و 
او را ملزم به حضور ۳۰ ساعت کار در هفته کند که 
اگر این وضعیت اجرائی شــود، نوعی اجحاف و در 

نتیجه استثمار معلم است!
اگر به راستی، هدف اصلی اجرای این طرح، کمک 
به معلمان اســت، چرا چندین ســال است که طرح 
رتبه بندی معلمان در محاق بی توجهی گرفتار مانده 
اســت؟ چرا در همین طرح، معلمان باســابقه کنار 
گذاشته شده اند؟ جذب نیرو به صورت غیراستاندارد، 
چالشــی جدی در دهه های گذشته بود که برای رفع 
کمبودها لحاظ می شــد. این مدل جذب، مشــکلات 
مربوط به خود را داشــت که نقدهــای زیادی را به 
همراه آورد. شــاید بتوان بر این نکتــه تأکید کرد که 
روش های زودبازده و بی برنامه، بدون توجه به اثرات 
منفــی آن در این نهاد به صورت اپیدمی اجرا شــده 
و همچنان انجام می شــود و فقط صورت اجرایش 
تغییر می کند. این مدل جدید (معلم تمام وقت) نیز 
می تواند در ادامه همــان برنامه های خارج از عرف 
باشــد. در مدل های گذشــته، تنوع روش های جذب 
مورد نظر بود و در روش جدید، مدل های بهره گیری 
از معلم شــاغل موردنظر اســت. بدهی سیستم به 
معلمان، گاه آن قدر زیاد می شــود کــه ارمغانی جز 
بی توجهی به همراه ندارد. آیا می شود این اطمینان 
را داشــت که این مدل ها نفع معلم را می ســنجد و 
او را در اولویــت توجه خود قرار می دهد؟ آیا ســند 
تحول بنیادین در سیســتم آموزش وپرورش متناسب 
با این گونه راهکارها تدوین شده است؟ و آیا هیچ گاه 
معلم در جامعه ما متناســب با عرف جهانی مورد 

توجه قرار گرفته است؟
اگر در این طرح، ملاک اثربخشــی آموزشی را در 
نظر بگیریم، متأســفانه آن مورد را هم دچار چالش 
جدی می کند! ســاعات تدریس هفتگــی باز هم در 
عرف جهانــی به این میزان تعریف نشــده اســت. 
مــا انگار هیــچ گاه اثربخشــی را در برنامه کاری مان 
مــلاک قرار نمی دهیم! فقط به این بســنده می کنیم 
کــه مشــکل را اورژانســی حــل کنیم! حــال با این 
تفاســیر و براســاس آنچه گفته شــد، ما کجای کار 
قــرار داریم و چقدر متناســب با اســتاندارد جهانی 

حرکت می کنیم؟!

بی اعتمــادی به نظــام اداری کشــور هر روز  عبدالجلیل کریم پور
فراگیرتــر می شــود و تنهــا دلیــل این مــوج از 
بی اعتمــادی و ایجاد شــکاف بیــن ذی نفعان و 
سیاست گذاران نبود شفافیت در مقام پاسخ گویی 
اســت. هرگاه صحبتی به میــان می آید که دنبال 
راهــکاری هســتند تــا دردی از مــردم تســکین 
دهند، آن قدر ضعیف عمل می شــود که نمک بر 
زخم های سر باز کرده می پاشد؛ سوزش آن زمانی 
کلافه کننده و تحمل ناپذیر می شود که آمار و ارقام 
و نظرسنجی مسئولان با جامعه موردسنجش، از 
دید عموم هم خوانی ندارد. در این ســال ها شیب 
رضایت منــدی در همــه نظرســنجی ها در بیان 

مسئولان، رو به بالاست! 
بــرای نمونــه همین نظرســنجی ها نشــان 
داده کــه سال هاســت نــرخ تــورم در کشــور 
مــا همچنــان تک رقمی مانــده اســت! اما این 
تک رقمی ماندن حس نمی شــود. کج ســلیقه ای 
جدید آموزش وپرورش در اجــرای طرح «معلم 
تمام وقت» نیز از این قاعده بی اعتمادی مســتثنا 
نماند؛ بختکی که هنوز آیین نامه اجرائی آن ابلاغ 
نشده اســت، خواب ناآرام معلمان را به کابوس 
تبدیــل کرد و مصرانه اعــلام می کنند که حق در 
حــال نادیده گرفتن اســت. مســئولان این حجم 
وســیع انتقــادات را غیرمنصفانــه و در مواردی 
غیرکارشناســانه می خوانند، امــا نمی پذیرند که 
این مــوج بی اعتمادی و بدبینی ریشــه هایش از 
کجاســت؟ علــی اللهیارترکمن در دفــاع از این 
طرح با بیان اینکه این طرح هیچ تأثیری بر کمبود 
نیروی انســانی در آموزش وپــرورش نمی گذارد، 
گفت: «هیــچ قصدی برای دائمی کردن این طرح 
و اجباری شــدن آن وجــود نــدارد و طرح معلم 
تمام وقت برای اجرا در محدوده ســال تحصیلی 
و به منظور کمک به وضعیت معیشــت معلمان 
تدوین شــده است». همین ســخنان کافی است 
تا عدم صداقــت این طرح را ســنجید! در زمانی 

که آموزش وپرورش در حال دســت وپا زدن برای 
رهایــی از آنچــه خودشــان «ســونامی» نیروی 
انســانی نامیده اســت، این طرح را بدون تأثیر بر 
رفــع کمبود نیروی انســانی معرفــی می کنند و 
آن را اختیــاری می خواننــد. راه دوری نمی رویم؛ 
در ســال های گذشــته به دلیــل کمبــود نیــرو و 
به منظور پرکردن کلاس درس، ســاعات تدریسی 
برای مدیران و معاونان مشــخص شد. مدیران و 
معاونان موظف شــدند بــه کلاس درس بروند. 
امسال در آغاز سال تحصیلی و بعد از ساماندهی 
کامــل نیروی انســانی در مناطق، اعلام شــد که 
تدریس برای این همکاران اختیاری اســت. آنچه 
ما در کف مدرســه می بینیم ســاعت تدریس این 
همــکاران بر قوت خود باقی اســت و بدتر آنکه 
برای مثــال همکاری شــش ســاعت به کلاس 
مــی رود و در ابلاغش چهار ســاعت ثبت شــده 
است. تکلیف این دو ساعت چیست؟ بی اعتمادی 
معلــم به این سیســتم می گوید این دو ســاعت 
به عنوان اضافــه کاری برای همــکار دیگر درج 
شده اســت؟ آیا مفهوم اختیاری در طرح معلم 
تمام وقت ماننــد اختیاری بودن تدریس مدیران و 
معاونان آنهاست؟ اگر بعد از یک سال تحصیلی 
همکار قصد خروج از طرح را دارد، اختیاری برای 
ایشان مفهومی این چنین دارد؟ اللهیارترکمن این 
طرح را کمک بــه وضعیت معیشــتی معلمان 
می دانند. این کلافی اســت که وزیر ماه ها قبل با 
سخنان به ظاهر دلســوزانه باز کرده است. طرح 
اینکه معلمان مجبورند شــغل دوم داشته باشند 
و معلمی که شغل دوم دارد، نمی تواند راه ورسم 
زندگی را تمرین کند، حال خود را در غالب طرحی 
این چنینی مطرح می کند که معلم ساعت موظف 
خود را بالاتر ببرد تا مشکل معیشتی را حل کنند. 
وزیــر کلاف را باز می کند و معــاون می بافد و از 

زیبابافی خود تعریف می کند!
آقــای بطحایی بــه قول خودتان نشــانه های 
پیداســت.  آموزش وپــرورش  در  ورشکســتگی 
نــام نیــک رفتــگان ضایــع مکــن، خــود نیز در 
ایــن ورشکســتی دخیل هســتید، اگر ســهمتان 
مساوی نباشــد اطمینان داشته باشــید کمتر نیز 

نخواهد بود. 

آموزش وپــرورش،  در  نیــرو  کمبــود  بحــرانِ 
ناخواســته نبوده و در راســتای تعدیل هزینه ها از 
دوره نخســتِ ریاست جمهوری حســن روحانی و 
بــا مدیریت ســازمان برنامه وبودجــه انجام گرفته 
و  بودجــه  زمینــه  در  آموزش وپــرورش  اســت. 
هزینه کردش دچار بی ســامانی های فراوانی است؛ 
از ایــن رو بهینه ســازی دخــل و خرجــش نیاز به 
تلاش های تخصصــی دارد. اما نگرانی آنجاســت 
که این بهینه ســازی ها صرفا کمــی و بدون توجه 
به هدف هــا، وظایف و امکانات این نهاد به شــدت 
انسانی باشد؛ نگاهی برآمده از عدد و آمار و حساب 
و کتاب های خشــک و صرفا ریاضــی در نهادی که 
بایــد پرورش دهنده انســان با همــه ویژگی هایش 
باشــد. بنا بر وظایف و کارکردهای ســازمان برنامه  
و بودجــه، چنیــن نگاهی دور از انتظار نیســت اما 
نگرانی آنجاست که در بالاترین سطح تصمیم گیری 
در نهاد آموزش نیز با این نگاه کمی گرایانه همراهی 
شده اســت یا دست کم سکوت می شود. در ادبیات 
آموزشــی به چنیــن نگاهــی «نــگاه کارخانه ای» 
می گویند؛ نگاهی که در آن، ۱۴ میلیون دانش آموز،  
یک میلیون معلم و  مدیر،  معاون و... صرفا اعدادی 
هســتند که به شــکل مکانیکی هــر روز صبح به 
کارخانه ای به نام مدرسه می روند و درون مایه هایی 
ازپیش تعیین شده را می خوانند و آزمون می دهند و 
قبول یا رد می شــوند و... دیگر هیچ. این نگاه بر این 
فرض استوار است که یک معلم چه ۱۰ دانش آموز 
داشته باشــد چه ۶۰  دانش آموز، آموزش وپرورش 
چه یک میلیون معلم داشــته باشد چه ۵۰۰ هزار، 
معلم چه ۲۰ ساعت تدریس داشته باشد و چه ۶۰ 
ســاعت و... هیچ تفاوتی ندارد. چه فرقی دارد که 
معلمان بازنشســته باشند و از ســر ناچاری به کار 
ادامه دهنــد، یا جوان های انگیزه مندی باشــند که 
به دنبال تغییرات بزرگ در جهان شتابان امروزند و 
شوربختانه همین نگاه ریشه دار است که بنابر طرح 
«معلم تمام وقت» افزایش ساعت تدریس معلمان 

در کلاس را پــی می گیرد؛ آن هم برخلاف رویه های 
جهانــی آن. این طــرح بــدون توجه بــه «فرایند 
آموزش» می خواهد شــش و ســپس ۱۲ ساعت از 
حق التدریــس معلمان را به صورت ســالانه وارد 
احــکام کارگزینی کند تا در پــاداش پایان خدمت و 
دریافتــی دوره بازنشســتگی معلمــان تأثیر مثبت 
بگذارد. گرچه در نگاه اول طرح به ســود معلم به 

نظر می رسد اما: 
۱- اضافــه تدریــس معلمان همــواره ماهیتی 
غیرآموزشــی داشــته و آموزش وپــرورش از ســر 
ناچــاری تن بــه این کار مــی داده اســت؛ از این رو 
در اولیــن فرصــت و در صــورت امــکان حــذف 
می شــده اســت. طرح «معلــم تمام وقــت» این 
ســاعت های آســیب زا را قانونــی کــرده و به آن 

مشروعیت می بخشد. 
۲- ایــن طرح، صورت مســئله «دســتمزدهای 
به شــدت پایین معلمان» را پاک کرده و با افزایش 
ایــن شــندرغاز بــه احــکام حقوقــی، بــه دنبال 
سرپوش گذاشــتن روی این خواسته چندین دهه ای 
معلمان اســت. آقایان! حقــوق معلمان با همین 
ساعت های قانونی بســیار کم است. به دنبال حل 

ریشه اش باشید. 
۳- ۲۴ ســاعت تدریــس در هفتــه تقریبا یک 
اســتاندارد جهانی اســت، در برخی کشــورها این 
زمان به نصف همین عدد نزدیک می شود. تدریس 
فرایندی تخصصی، زمانبر، فرساینده و کاملا انسانی 
اســت. آموزش را نمی توان کنشی مکانیکی دید. از 
شــعارهای پرتکرار وزیر در زمینه بازگشــت زندگی 
و شــادی به مدرســه نیز چنین نگاهی درنمی آید. 
مدرسه، کارخانه و معلم، کارگر، مهندس یا کارمند 
نیست، دانش آموز هم در فرایند آموزش یک جسم 
بی روح و منفعل نیســت. لطفا کمی هم آموزشی 

بیندیشید و آموزشی رفتار کنید. 
بی گمان طــرح «معلم تمام وقــت» یک طرح 
ضدآموزشــی ســت که بــا معیارهــای داخلی و 
جهانی هماهنگ نیســت. اجــرای آن - که به باور 
بســیاری از معلمان نخســتین گام بــرای افزایش 
آســیب زای ســاعت های تدریس اســت- جفایی 
بــزرگ بــه آینده ســازان این کشــور اســت. آن را 

متوقف کنید. 

صدای طبل بی اعتمادی خودساخته مسئولان معلم تمام وقت!؟

مجاورت- زیرانداز قشــقایی ها ۹- شــهر زعفران- پســر 
مازندرانی- شــیدا ۱۰- ســبزوار قدیم- همســایه تبریز و 
مرند- گریز حیوان ۱۱- کیف انگلیســی- کتاب زرتشت- 
خــدای هنــدو ۱۲- گردهمایــی- میوه ای بــا خاصیت 

طبی شبیه ســنجد- از بخش های اوســتا ۱۳- سدی در 
اســتان همدان- حیران و ســرگردان ۱۴- ورزش آبی- از 
باشگاه های فوتبال ایتالیا- حبس دائم ۱۵- خمیازه- زمان 

طولانی- دوره ده روزه. 
افقي: 

  ۱- رمانی نوشــته مریــم ریاحی کــه بار ها تجدید 
چاپ شــده اســت- از اجــزای ســاعت- محکم کرد
۲- خدای خدایان در اساطیر یونانی- بخش ها- حدس
۳- برخوردار از نعمت- جانور تک  سلولی- ماه هشتم 
۴- از تیم های باشــگاهی فوتبال اسپانیا- دعا به درگاه 
خدا ۵- تنبــل جالیــزی- نوعی شــمعدان پایه بلند- 
باهوش ۶- شــامل همــه- از حواریون عیســی(ع)- 
فرزندزاده ۷- فلانی- دروپنجره بناهای قدیمی- داشتن 
احساس مســئولیت ۸- اثر چربی- مجموعه داستانی 
از یوســف علیخانی، نویســنده معاصر- دریا ۹- حلقه 
توزیع بار پیچ ومهره- برگشتن- لوله باریك در ساقه گیاه 
۱۰- جرعه- با تفنگ پرتاب می شــود- خدمت وظیفه
۱۱- کامپیوتر- ایالتی در آمریکا- گهواره ۱۲- افزونی- از 
پیامبران بنی اســرائیل ۱۳- پاکدامن- از محلات قدیمی 
شــمال تهران- مدارك ۱۴- صندوق لباس مادربزرگ- 
شــهری در اســتان زنجــان- دعــای صبــح جمعــه

۱۵- آخرین زندانی نازی- چشم انداز- قرارداد. 
عمودي: 

 ۱- پراکنده کردن دشــمن- سرپرســت- شــیرینی 
ســوغات تبریز ۲- مرده- موجود ترســناک خون آشام 
ســینمایی- بچــه بازیگــوش ۳- بســیار بی رحــم و 
سنگدل- بخشی مستقل از یك مجموعه به هم پیوسته
۴- گستردگی- نوعی ماده رنگی برای نقاشی- استانی 
در غرب کشور ۵- کشور آفریقایی که به دریا راه ندارد- 
گــودی- دوتا نون ۶- همه چیز را جمع می بندد- واحد 
اندازه گیــری ظرفیت الکتریکی- شــهیدان ۷- نادان- 
شــرط بندی- لقب پادشــاهان روســیه بود ۸- اراده- 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2249 سودوکو

سودوکو ساده 2249

۷۹

 محمدرضا نیک نژاد نرگس ملک زاده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو موضوع اقتصاد 
و آموزش از ضروری ترین مباحث توســعه به شــمار 
می آمده و در هر دولت و دوره ای تلاش شده است به 
شکلی ویژه درخصوص برخورداری از آموزش سرآمد 
و اقتصاد پررونــق طرح های فاخر برنامه ریزی و اجرا 
شود. اما آنچه تاکنون خروجی اکثر آن برنامه ها بوده، 
چیزی جز طرح های نســنجیده نیســت که برخلاف 
چشم اندازهایشــان، خســران را بیشــتر هم کرده اند. 
از دهــه ۶۰  میلادی آموزش آنچه به ســخن می آمد 
بیشتر حول محور مهارت و رفاه بود، این گذر تاریخی 
نشــان می دهد  اهمیــت مهــارت و تخصص عامل 
انســانی همواره مــورد عنایت بوده اســت و مهم تر 
اینکه در طول زمان، نقش توانمندی های فیزیکی در 
انجام فعالیت ها به تدریج کم شده و در مقابل نقش 

توانمندی های فکری و مهارتی (یعنی کیفیت عامل 
انسانی) افزایش یافته است. 

چند وقتی اســت از سوی وزارت آموزش وپرورش 
طرحی به نام «معلم تمام وقت» در ســطح جامعه 
فرهنگیان اعلان عمومی شــده اســت کــه با وجود 
تمجیدهای فراوانی که از ســوی معاونت توســعه 
مدیریــت و پشــتیبانی آموزش وپــرورش از این طرح 
شده است، صاحب نظران آموزشی آن را کارشناسانه 
نمی دانند. با گذشــتن از این سخن که اللهیار ترکمن 
(معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی) نقدهای وارده 
به این طرح را غیرمســتند و غیرکارشناســی می داند، 
بایــد گفت همه می داننــد مطالبــه افزایش حقوق 
معلمان و دیگر پرداختی ها به معنی افزایش ساعت 
خدمت معلمان نیســت. این معادله سختی نیست 
کــه مســئولان آن را می شــنوند و ندیــده می گیرند؛ 
جامعــه معلمان در مطالبات خود افزایش حقوق را 
می خواهند اما تا جایی که ذهن یاری می کند، حرفی 
از افزایــش ســاعت تدریس و خدمــت در مطالبات 
آنها نیست. اگر مســئولانی که این طرح را با رضایت 

حداکثری معلمان همراه می دانند کمی صادق تر به 
این جامعه پاسخ دهند، می توانستند طرح های بهتری 
را بــرای افزایش حقوق و مطالبــات بدهند. طرحی 
کــه در آن به جای ثبات وضعیت و ســاعات تدریس، 
افزایش شش ســاعته را دربر می گیــرد و در قبال آن 
شــش ســاعت پرداخت در حقوق معلمــان اتفاق 
می افتد، چنان کار شــاقی نیســت که این گونه بر سر 
بازار منادی کشف الکشوف برمی آورند و مدال افتخار 
بر گــردن می آویزند کــه این طرح به نفــع معلمان 
است. اللهیار در بخشی از گفته های خود درباره طرح 
معلم تمام وقت بیان می کند: «براساس طرح معلم 
تمام وقت، اگر معلمی با اختیار خودش شش  ساعت 
از ســاعت غیرموظف خودش را به ســاعت موظف 
وصل کند، ۱۸ درصد فوق العاده ویژه دریافت می کند 
که ۱۲ ماه پرداخت می شود». احتمالا اللهیار هنوز در 
فضای میزان پرداختی های ســازمان بودجه است یا 
پراخت حقوقش از آن سازمان است که نمی داند ۱۸ 
درصد فوق العاده ویژه چه مقدار می شود که این گونه 
پرطمطراق از طرح حمایت می کند. شــاید اســتقبال 

از این طرح به دلیل مشــکلات معیشتی و اقتصادی 
فرهنگیان زیاد باشــد اما این به ایــن معنی نخواهد 
بود که طرحــی با مبنای افزایــش حقوقی و ارتقای 
معیشــتی فرهنگیان اســت. این طرح از آن دســته 
طرح هایی است که به شعور جامعه معلمان توهین 
می کند و به نظر می رسد اللهیار و دیگر طراحان طرح 
بهتر اســت به جای صورت مســئله پاک کردن به حل 
مسئله بپردازند. از مســائل مالی طرح که عبور کنیم 
آنچــه از این هم مهم تر خواهــد بود، کاهش کیفیت 
آموزشی اســت که در پی نارضایتی ها و کاهش توان 
معلمــان رخ خواهــد داد. نظام نوین آموزشــی در 
جهان توســعه یافته به دنبال ارتقای سطح علمی و 
مهارتی معلمان حتی با احتســاب ســاعات کاری و 
تدریس اســت آن وقت ما طرحی را اجرا می کنیم که 
معلــم بالاجبارِ اوضاع معیشــتی باید به آن تن دهد 
و شش ســاعت مازاد بر ساعات همیشه موظفی اش 
در کلاس درس تدریس کند تــا در قبال آن پرداختی 
در ماه داشــته باشــد. از این معلم در مســیر تحول

و کیفیت بخشی چه انتظاری می رود!

طرح بی وقت «معلم تمام وقت»

 مانیا عاله پور*

 زهرا على اکبرى


